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 پنجم  فصلپاسخنامه هايپر تست
  » 1«ي گزينه. 1

x x cos x sin x x x(g f )(x)
x x x x

    
   

   

3 2 2 2 3 2

3 2 3 2
1 1

1 1
  

gپس تابع    f   چون  .  تابع ثابت استf  ي     در بازهI      صعودي اسـت پـس 
( f )  از آنجا كه    . نزولي استg f     ثابت است بايدg  تا .  صعودي باشد

) و gجمع توابع  f ) ثابت باشد.  
  »2«ي گزينه. 2

بـودن هـر ضـابطه را بـا توجـه بـه             يـك     بـه    يك  اول ،اي   دو ضابطه  ابعدر ت 
xپس با توجه به عبارت . كنيم اش بررسي مي  دامنه 2 هـاي    در گزينـه 1

 و هـم در  xهـم در   (ايـن عبـارت   نبـودن   يـك     به  و يك  »4« و   »3«
x(دنشو ها رد مي  گزينه، اين.  

  :قسمت قشنگ داستان اين تستسراغ حالا بريم 
xي بالا وقتي      در ضابطه : »1«ي    گزينه Q  ،x3  تواند عضو      هم ميQ  ،باشد 

x. ي پـايين نگـاه كنيـد        لا به ضابطه  حا. تواند نباشد   هم مي  Q     اسـت، پـس 
x 1    هم عضو Q تـوان پيـدا كـرد كـه          پس به هر حال يك عرضي مي      .  است

x3  وx 1        توانيـد بـا     مـي .يك نبودن تابع به   با هم برابر باشند و اين يعني يك
xدر  . مثال نقض هم اين گزينه را رد كنيد         3 xي بـالا و        در ضابطه  2 1 

  .يك نيست به ي پايين عرض تابع يكسان است، پس يك در ضابطه
xي بـالا چـون        در ضـابطه  : »2«ي    گزينه Q،    پـس x Q3.    امـا در 
xين  يي پا   ضابطه Q،   پس x Q 1.  دو نقطـه بـا      توان   بنابراين نمي 
هـا يكـسان      كه عرض آن    هاي متفاوت روي نمودار پيدا كرد به طوري         طول
هـاي    گزينـه  نستيد براي رد  اتو   از اين شيوه مي    .استيك    به   يك  پس د،باش

  . هم استفاده كنيد»4« و »3«
  » 4«ي گزينه. 3

a  :  پس، دامنه بايد متقارن باشد اولاً  1  
  :كنيم تر مي  تابع را ساده، براكتهاي ويژگيحالا با كمك 

x b bf (x) [ ] [ ] [ ] [ ]x x x x
b[ ] [ ]x x

     
   

  
 

1 1 111 1 1 1
11 1 1

  

f ،در تابع زوج ( x) f (x) پس است ،:  
b b[ ] [ ] [ ] [ ]

x x x x
b b[ ] [ ] [ ] [ ]

x x x x

    
     
    
   

1 11 11 1 1 1
1 1
1 1 1 1

  

b (a,b) ( , )     1 1 1  
  » 3«ي گزينه. 4

  :ي لگاريتم داريم ي دامنه با توجه به روش محاسبه
f (x ) f (x )
f (x)
f (x) x

   



   

2 6 0
0
1 0

ــرقرار    همواره ب

f (x ) f (x ) x x
x
x

     
 
 

2 26 6

0
  

x x x
x x ( , ) { }
x

       


     
 

2 6 0 2 3
2 3 0

0
  

  . عضو صحيح است3پس دامنه شامل 
  » 1«ي گزينه. 5

  :ميابي ابتدا دامنه را مي
[x] [x] [x] [x]

([x] )([x] ) [x]
[x] { , , , , }

      
      

    

2 23 2 0 2 3 0
1 3 0 3 1

3 2 101
  

  :برد تابع برابر است با [x]با توجه به مقادير 
[x] : y , [x] : y

[x] : y , [x] : y ,[x] : y

     

      

3 0 2 3
1 2 0 3 1 0

   

  . عدد صحيح است2پس برد تابع شامل 
  » 3«ي گزينه. 6

xf ( ) x f ( ) x
x x x x x x

x

f ( ) (x ) (x ) ( )
x xx

x

    
   

   
 

2 2
2 2 2 2

1 1 1
1 1

1 1 1
1 1

*
  

xبا فرض  t
x

 
  :داريم 1

(x ) (x ) (x ) t
x x x

x t
x

       

    

2 2 2 2

2

1 1 14 4

1 4
  

  :داريم(*) ها در  در نتيجه با قرار دادن اين رابطه

f ( ) t (t)
t

  


21 4
1

  

xحالا با فرض 
t



1

1
  :داريم 

t t f (x) ( ( ) )( )
x x x x

          21 1 1 11 1 1 4 1  

  » 1«ي گزينه. 7
xبايد دامنه متقارن باشد، پس بايد         1   كـه  . منه حـذف كنـيم    را از دا

xي مخرج كردن      اين كار با ريشه     1  حاصـل    ي پايين تابع،    در ضابطه 
  :شود مي

xx c c   10 1   
ي   ي ضـابطه    ي بـالا، بايـد قرينـه        در ضـابطه   x به   xاز طرفي با تبديل     
  :پايين حاصل شود

ax x bx x
x

( x x ) (x ) ax x b
a

x x ax x b
b

 
    



        


           

3 2
2

2 3 2

3 2 3 2

32 1
1

2 1 1 3
2

2 3 1 3
1

  

  » 2«ي گزينه. 8
fي    براي محاسبه  ( )1 f طول روي تابع     1چون   1 1      است، پـس عـرض

  :بنابراين.  استfروي تابع 

  نزولي استfچون 



        
 10  

  
xf ( ) g(x) x g ( )

x
      


11 1 1

1
  

  :g1ي با توجه به ضابطه

g ( )  1 31
4

  

f ( ) f ( ) f ( ) f ( )       


1
3 3

3 34 41 1 1 13 7 7 71
4 4

   

  » 1«ي گزينه. 9
fي    دامنه 1    برابر بردf پس برد   .  استf   برابر  از طرفـي دقـت     .  است

  :پس. يك باشد به  بايد يكfكنيد كه 

x c
lim x x f (c)


 3 22  

cc c c c (c ) c c
c

         
  

23 2 2 22 2 2 2 1
1

   

 را قابل قبول در نظر بگيريم زيرا در غيـر اينـصورت             cترين مقدار     يد كم با
  :بنابراين. يك نخواهد بود به تابع يك

c f (c) f ( )      1 1 3  
  » 4«ي گزينه. 10 

x :[x] f (x) x          3 2 3 3 3  

x :[x] f(x) x

x :[x] f(x) x

x :[x] f(x) x

x :[x] f (x) x

          

         

    

      

2 1 2 2 2
1 0 1 1 1

0 1 0
1 2 1 1 1

  

x :[x] f (x) x      2 3 2 2 2  

  
fي  حالا براي محاسبه ( )1 fو  5 ( ) 1   :داريم 5

x
f ( ) :[x] x [x]

 
   1

2 35 5 ــه شــكل  ــا توجــه ب   ب

x  2 2 5  
x x ( ) x          22 5 2 2 5 2 11 4 5  

x
f ( ) :[x] x [x]

  
     1

3 25 5 ــه شــكل  ــا توجــه ب   ب

x    3 3 5  
x x ( ) x          23 3 5 3 3 5 11 6 5  

f:بنابراين ( ) f ( ) ( ) ( )       1 15 5 11 4 5 11 6 5 2 5  


